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سـمیرا منشـادی|کوچه شـهید عرفانی یـا هـان «رام» سـابق، از معابـر قدیمـی محلـه مقـدم اسـت کـه 
همسـایه داری در آن حـرف نـدارد. بیشـر همسـایه ها از قدیم الایـام یکدیگـر را می شناسـند و اگـر 

یـک روز همدیگـر را در مسـجد یـا در محلـه نبیننـد، جویـای احـوال هـم می شـوند. اگر مشـکلی برای 

یکـی از همسـایه ها پیـش بیایـد، مانند اعضـای یک خانـواده همـه دست به دسـت هم می دهنـد تا آن 

را رفـع کننـد. سراغ سـه همسـایه ایـن کوچه رفته ایـم که پیگیر مشـکلات کوچه و محله شـان هسـتند.

 QمحلهQآبادانیQبرایQتلاشQدههQیک
غلامحسـن ناظری شصت و دو سـاله، از قدیمی های 

ایـن کوچه اسـت. او در این محلـه متولد شـده و بعد از 

ازدواجش چند سـالی در محله دیگری سکونت کرده 

اسـت. درنهایت تصمیم می گیرد کـه خانه و مغازه اش 

را به محلـه قدیمی اش برگرداند. ناظـری از زمانی یاد 

می کند که آب لوله کشـی در این محله وجود نداشـته 

و از چاهـی بـا سـطل آب می کشـیدند . کوچه شـان 

خاکـی بـود و بعدهـا در دهـه 50 برخـی معابـر محلـه 

آسـفالت شد . او در این سـال ها شاهد رشد و پیشرفت 

محله شـان بوده و خودش در این عمران و آبادی نقش 

داشته است.

حسـن آقا برای اینکه بتواند بهـر به محله اش خدمت 

کنـد، از 10سـال قبـل، عضـو شـورای اجتماعـی محلـه مقـدم شـد.و همـواره در کارهـای فرهنگـی و 

عمرانـی محلـه  پیش قدم اسـت. کسـبه و اهالی ، مشـکلات محله شـان را بـا او در میـان می گذارند و 

می داننـد کـه  فردی پیگیر اسـت. او می گویـد در کنار همـه فعالیت هایی که دارد، پانزده سـال خادم 

افتخـاری مسـجد صاحب الزمان)عـج( در محله شـان بـوده اسـت. ناظـری تأکیـد می کند کـه خدمت 

به مـردم نوعی عبادت محسـوب می شـود.

 QبودنQخادمQشیرینQحس
شمسـی عبایـی را ناظری معرفی می کنـد و می گوید 

سال هاسـت کـه به صـورت افتخـاری در مسـجد 

صاحب الزمان)عج( خادم است. او از آن خادمان دلسوز 

و مهربانی اسـت کـه در دل اهالی محله بـرای خود جا 

بـاز کرده اسـت، امـا ماجرای انـس و الفتش با مسـجد 

بـه ایـن برمی گـردد که حـدود 9سـال قبل، پـرش را 

از دسـت داد. اوضاع روحی اش حسـابی به هم ریخته 

و دچـار بیـماری روحی شـده بـود. نذر کرد که اگر شـفا 

پیدا کرد به مسـجد محله شـان خدمت کند. در همین 

بین خـادم قدیمی از مسـجد مـی رود و او در حالی که 

رو بـه بهبـودی بـوده، بـرای خدمـت بـه مسـجد اقدام 

می کنـد. روزها قبـل از شروع نماز به مسـجد می رفته 

و محیـط را تمیز می کرده اسـت تا برای ورود نمازگزاران آماده باشـد. شمسـی خانـم  می گوید: حس 

خدمـت به مردم محله بسـیار شـیرین اسـت و این کار در روحیه ام بسـیار اثرگذار بوده اسـت. بسـیار 

پیـش آمـده کـه بانـوی مسـجدی نیـاز به کمـک داشـته اسـت و تـلاش کـرده ام کـه بـا کمک گرفتن از 

خیریه مسجد و در میان گذاشتن با سایر نمازگزاران گره از کارش باز کنم.

 QداروQتأمینQدغدغه
رضـا بنایی طرقـی هفتاد سـاله از سـال1370 بـه ایـن 

محله آمده اسـت. او بازنشسـته اداره پسـت اسـت و از 

زمانی که در گلمکان سـاکن بوده دسـتش در کار خیر 

بوده و دوسـت داشته گره گشـای کارهای مردم باشد. 

همیـن روحیه اش سـبب شـده اسـت بعـداز آمـدن به 

محلـه جدیـد بـا مسـجدی ها آشـنا شـود. او توسـط 

هیئت امنـای مسـجد بـرای خیریـه مسـجد معرفـی 

می شـود و به این ترتیـب از سـال 1372 خیریـه 

صاحب الزمان)عـج( را اداره می کنـد. در حـال حـاضر، 

خیریه شـان بیـش از شـصت خانوار را تحـت پوشـش 

دارد کـه برخـی از افـراد تحت پوشـش در همین محله 

و برخـی دیگر از سـایر محله های شـهر هسـتند. حالا 

بسـته های معیشـتی، تهیـه دارو، معرفـی به پزشـک، تهیـه جهیزیـه و سیسـمونی از جملـه کارهایی 

اسـت کـه او و دیگر خیـران انجام می دهند. آقـا رضا دغدغه درمـان و تهیه دارو بیـماران خیریه را دارد 

و تـلاش می کنـد خیـران را بـرای این موضـوع پـای کار بیـارود. می گوید: در کنـار کارهـای خیریه که 

انجـام می دهـم، چـون کارهـای سیم کشـی و تعمیـر لـوازم برقـی را بلـدم، هر کـدام از افـراد تحـت 

پوشش  ما نیاز به این خدمات داشته باشد، به رایگان برای کمک به آن ها اقدام می کنم. 

صفائی| دوطرف خیابان ماشین ها پارک کرده اند و نزدیک اورژانس عدالتیان هم تعدادی خودرو ، 
دوبـل پـارک کرده اند و منتظر گرفتن خبری از بیارشـان هسـتند.خودروها به کُنـدی از این معبر 

گـذر می کنند. در این شـلوغی خیابـان، راننده پرایـد هم که گویا بـرای رفتن عجلـه دارد، بی توجه 

بـه ترافیک ایجاد شـده سـعی می کنـد از پـارک بیـرون بیاید و حرکـت کند که خـروج ناگهانـی او از 

پـارک، صدای راننده دیگـر را درمی آورد و بـه جر وبحثی کوتاه منجر می شـود.

این ماجرا هر روز و در هر روز بارها رخ می دهد و به چشم می آید.

 QترافیکQوQدوبلQپارکQمعضل
احمـد حیـدری کـه کمـر از یـک دهـه در ایـن خیابـان سـاکن اسـت، بـا اشـاره به خودروهـای 

در هم گره خـورده می گویـد: خودتـان ببینیـد چـه وضعیتـی پیـش آمـده اسـت. هـرروز ایـن 

ترافیـک را در اینجـا می بینیـم کـه گاهـی هم منجر بـه دعـوا و سر و صدا می شـود. بارهـا از پلیس 

راهـور خواسـته ایم برای اینجـا راه چـاره ای بیندیشـند، اما هنـوز اقدامی صورت نگرفته اسـت.

او ادامـه می دهـد: وقتـی می خواسـتم در ایـن محـدوده خانـه بگیـرم، پذیرفتـم کـه بـا پزشـک 

قانونـی، اورژانـس، بیمارسـتان و مراکـز درمانـی همسـایه می شـوم و بـا علـم بـه این موضـوع به 

اینجـا آمـدم، اما حداقـل توقع مـن و همسـایه هایمان رعایت قوانین اسـت. راننـدگان برخلاف 

قانـون در دوطـرف خیابـان پـارک می کننـد؛ بـا خودمـان می گوییـم بیـمار دارنـد، مضطـرب 

هسـتند، ایـرادی نـدارد، امـا از انصـاف بـه دور اسـت کـه در ایـن خیابـان دوبـل هم پـارک کنند. 

مدیریـت شـهری پارکینگ سـینا را در خیابـان ابن سـینا احداث کرده اسـت، اما شـهروندی که 

بیـمار اورژانسـی دارد، نمی تواند از آن پارکینگ اسـتفاده کند. او می خواهـد به سرعت بیمارش 

را به مرکز درمانی برسـاند، ماشـین را پـارک کند و بر بالین بیمارش برود. شـاید مدیریت شـهری 

بتوانـد بـا همـکاری مسـئولان بیمارسـتان، پارکینگ طبقاتـی در ایـن محدوده احـداث کند.

مهـدی امینـی، یکـی دیگر از همسـایگان ایـن محلـه می گوید: قـرار بود زیـر خیابان شـهیدان 

عامـل، پارکینـگ همـت احداث شـود. بـا احـداث این پارکینـگ شرایط مـا بهر خواهد شـد.

او ادامه می دهد: قبل از بهسازی و بازگشایی این معبر و احداث بولوار شهدای ارتش ماشین ها 

از زمین خالی اینجا )بن بسـت خیابان شـهدای عامل( به عنوان پارکینگ اسـتفاده می کردند، 

امـا بـا تغییـرات ایجاد شـده این فضای پـارک هم از دسـت رفـت و راننـدگان ماشین هایشـان را 

در کوچه پس کوچه هـای اطراف پـارک می کنند.

 QنداریمQمدتQکوتاهQطرح
مسـئول امـور حمل و نقـل و ترافیـک شـهرداری منطقـه8 دربـاره شرایـط ایـن خیابـان توضیـح 

می دهـد: در حـال حاضر، برای رفع مشـکل ترافیک و پیشـگیری از پارک خودروهـا در این معبر 

طـرح کوتاه مـدت نداریم. وجـود سـاختمان هایی مانند پزشـکی قانونـی، اورژانـس عدالتیان 

و مجتمع هـای پزشـکی شرایـط اضطـرار پـارک را به وجـود می آورد. همین موضوع سـبب شـده 

اسـت تابلوهای حمل با جرثقیل جمع شـده و اجازه پارک به خودروها در هر دو طرف داده شـود.

 امیـن علیـزاده بـا بیـان اینکـه ترافیـک ایجادشـده در خیابـان شـهدای سـلامت، سـبب گـره 

ترافیکی شـدید و قفل شـدن ماشـین ها نمی شـود و این معضـل چندان حاد نیسـت، می گوید: 

پارکینگ های طبقاتی اغلب ظرفیت چهل ماشـین را دارد و چندان پاسـخ گوی نیاز شهروندان 

در ایـن محـدوده نیسـت. از طرفـی هزینـه نگهـداری ایـن پارکینگ هـا زیاد اسـت و احـداث آن 

صرفه اقتصـادی ندارد.

وی دربـاره پارکینـگ زیرسـطحی همت توضیـح می دهد: طرح هـای مطالعاتی ایـن پارکینگ 

بررسـی شـده اسـت. برای احداث آن بایـد سرمایه گـذار پـای کار بیایـد.  بیمارسـتان ها توانایی 

و فضـای احـداث پارکینـگ زیرسـطحی را دارنـد، امـا در ایـن زمینه اقدامـی انجـام نمی دهند. 

در حـال حـاضر در اطـراف معابر شـهدای سـلامت، سـاختمان های خالـی به عنـوان پارکینگ 

اسـتفاده می شـود، امـا بـاز هـم ظرفیت بـرای پـارک خودروهـا کافی نیسـت.
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